
 

  
  
  
  
  
  

  
  اـه ا و فرصتـه الشـچ: نـم و ديـعل

   كوزامتادام جابوگو با پرفسور  در گفت
  

 وگويي معنادار ميـان علـم و ديـن باعـث تعجـب             چند دهه پيش هر سخني دربارة گفت      
شد؛ چراكه اين باور متداول وجـود داشـت كـه ايـن دو دشـمنان       ها مي بسياري از انسان 

اما امروزه اين نگاه منفي در مورد رابطة علـم و ديـن در حـال            . هميشه در جنگ هستند   
برانگيـز اتحـاد ايـن دو     بسياري از عالمان و نهادها خود را وقف امر تحـسين . تغيير است 

هـاي   ترين يافتـه   خواهند با متحدساختن تازه     آنان مي . اند  كردهمحور قدرتمند و تأثيرگذار     
. هاي اديان، جهاني بهتر و بشريتي برتر به ارمغـان آورنـد   ترين بينش علم مدرن و عميق 

گيري كه هم در علم مدرن و هـم در اديـان رخ داده    هاي چشم امروزه به دنبال پيشرفت 
تواند وجود  و سازنده ميان علم و دين مي   وگويي معنادار     است، آگاهي از اين امر كه گفت      

چگونه اين انتقال   : ممكن است اين سؤال پيش بيايد     . داشته باشد، در حال افزايش است     
از وضعيت جنگ ميان دو دشمن به وضعيت دوستي ميان دو رفيقي كه آماده همكـاري                

 چيست؟ و چـرا      وگو ميان علم و دين دربارة       با يكديگرند اتفاق افتاد و يا اصولاً اين گفت        
 رو تـصميم گـرفتيم تـا بـا پرفـسور جـاب       وگو نيازمنـديم؟ از ايـن     ما امروزه به اين گفت    

 ـ «وگويي دربارة   گفت(Prof. Job Kozhamthadam)كوزامتادام  .  انجـام دهـيم  »نعلـم و دي
 واقع (Jnana-Deepa Vidyapeeth)ديپا ويدياپيث ـ  اايشان در حال حاضر رئيس مؤسسة جنان

  او يكـي از اعـضاي انجمـن        . نـا بـوده و در آنجـا اسـتاد فلـسفة علـم اسـت               در شهر پو  
   واقـع در  (the International Society for Science and Religion)المللـي علـم و ديـن    بـين 

  او قــبلاً عــضو كميــسيون ملــي هنــدي تــاريخ علــم. شــهر كمبــريج انگلــستان اســت
(the `Indian National Commission for the History of Science) گذار و رئيس  بوده و بنيان

 (Interdisciplinary Institute of Science and Religion)اي علـم و ديـن    رشـته  مؤسسة بـين 
 توسـط   تعامـل علـم، فلـسفه و ديـن        : كـشف قـوانين كپلـر     كتـاب او بـا عنـوان        . است
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سـال  هـاي آكادميـك مطـرح     عنوان يكي از كتاب  به(Choice Magazine) انتخاب ةمجل
 جاب، ضمن استقبال از همكاري نزديك با دانـشگاه اديـان، در              پدر 1. انتخاب شد  1994
وگويي كه حول محور رابطة ميان علـم و ديـن انجـام گرفتـه اسـت بـه سـؤالات                 گفت

  . پاسخ دادندآسمان هفتفصلنامه 

  
،  لطفاً خودتان را معرفي كنيد و توضيح مختصري نيز دربـارة كتابتـان             

  .، بدهيدپلركشف قوانين ك
پس از اخـذ مـدرك كارشناسـي        . ام شروع كنم    شايد بهتر باشد از سوابق تحصيلي     * 

وگـوي علـم و    اتنا هند، از آنجايي كه همواره به گفت   پارشد در رشتة فيزيك از دانشگاه       
 به آمريكـا رفـتم تـا در زمينـة تـاريخ و فلـسفة علـم                  1978مند بودم در سال       دين علاقه 

وگـوي علـم و ديـن،        منـد در زمينـة گفـت        ي مطالعة جدي و نظام    برا. تخصص پيدا كنم  
مـدرك كارشناسـي    . اي قوي در تاريخ و فلسفة علم بسيار سـودمند اسـت             داشتن پيشينه 

سپس براي ادامة تحـصيل  .  گرفتم1980ارشد خود را از دانشگاه نوتردام آمريكا در سال        
لنـد، نزديـك واشـنگتن        ريدر مقطع دكتري در رشتة تاريخ و فلسفة علم به دانـشگاه م ـ            

 به پايان رساندم و مدت كوتـاهي پـس از           1986ام را در سال       دورة دكتري . سي رفتم   دي
عنـوان اسـتاد     در دانشگاه لويولاي شيكاگو به    1994 تا   1989از سال   . آن به هند بازگشتم   

 بـه سـمت رياسـت       1995در سـال    . مهمان ثابت در رشتة فلـسفة علـم حـضور داشـتم           
ام  رو، ديگر نتوانستم بـه انجـام وظيفـه    ه در شهر پونا منصوب شدم؛ از اين  دانشكدة فلسف 

 در رصـدخانة    1997در سـال    . عنوان استاد مهمان ثابت در دانشگاه شيكاگو ادامه دهم          به
 در شهر رم به تحقيق و پژوهش پـرداختم؛ از مـن خواسـتند    (Vatican Observatory)واتيكان 

 اما مسئوليت من در پونا مانع از پيوستن من بـه ايـن   شان ملحق شوم؛ كه به تيم پژوهشي   
ام، چنـدين كتـاب ديگـر و تعـداد            علاوه بر كتابي كه در مورد كپلر تأليف كرده        . تيم شد 

المللي از من منتشر شده است و چنـد كتـاب نيـز در     زيادي مقاله در نشريات ملي و بين 
  . دست چاپ دارم

وگوي علـم و ديـن    هم در رابطه با گفتالمللي با مضامين علمي م     هشت همايش بين  
                                                                         

1. The Discovery of Kepler’s Laws: The Interaction of Science, Philosophy and Religion, USA: Notre 

Dame University Press, 1994. 
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: وگـوي علـم و ديـن در جهـان نـانو علـم               گفت«هايي از قبيل      ام؛ همايش   را ترتيب داده  
  .و غيره» شناختي و مسئلة روح بشر انقلاب عصب«، »مواجهه سلطه علم و راز دين

وقتي ما شروع بـه كـار       . مؤسسة هندي علم و دين بيش از ده سال پيش تأسيس شد           
امروزه بـيش از بيـست مركـز        . تنها مركزي بوديم كه در اين حوزه فعاليت داشت        كرديم  

  . دهنـد   اي انجـام مـي      ديگر در نقاط مختلف هند وجـود دارنـد كـه كـار قابـل ملاحظـه                
 2010خواهيم در ماه ژوئن سـال         مي. اميدوارم كه اين فعاليت در آينده نيز ادامه پيدا كند         

 علـم و ديـن را در مؤسـسة جنانـا ويـدياپيث              وگـوي   دورة كارشناسي ارشد رشتة گفت    
(Jnana-Deepa Vidyapeeth)آباد نيز  دانشگاه كشاورزي االله. اندازي كنيم ، واقع در شهر پونا، راه
. وگـوي علـم و ديـن اسـت          اندازي دورة كارشناسي ارشد گفت      با الهام از ما درصدد راه     

  . اميدوارم كه اين قبيل مراكز در آيندة نزديك بيشتر شوند
 تعامل بين علم، فلسفه     :كشف قوانين كپلر  كتاب من در مورد كپلر كه عنوان كامل آن          

 انتخـاب مجلـة   .  منتشر شد  1994 توسط انتشارات دانشگاه نوتردام در سال        ،است و دين 
ايـن كتـاب بـه      .  برگزيد 1994عنوان يكي از كتب دانشگاهي مطرح سال          اين كتاب را به   
اين قوانين  . پردازد  وانين حركت سيارات توسط كپلر مي     ـ تاريخي كشف ق    مطالعة فلسفي 

پـدر علـم نجـوم     )1630ـ ـ1571( (Johannes Kepler)يوهانس كپلر . اند به قوانين كپلر معروف
او هم دانشمندي خلاق و هم يك مسيحي معتقد بود كه كار علمـي خـود و                 . مدرن بود 

ام انتخـاب    دكتـري ةنام ـ پايانبه همين دليل او را براي . گرفت  اش را بسيار جدي مي      دين
ها و ساير اسناد اصلي، به بررسي سـفر   ها، نامه در اين كتاب عمدتاً بر اساس كتاب     . كردم

نظر مـن در    . پردازم  فرساي او در جهت كشف قوانين اجرام آسماني مي          طولاني و طاقت  
، اصـول  )هـاي تجربـي   داده(اين كتاب اين است كه كشف كپلر حاصل تعامل ميان علـم   

گرفتند تا اين كشف بـديع        هر سه بايد در كنار هم قرار مي       . فلسفي و اصول ديني او بود     
هـاي تجربـي خـود را مـورد بررسـي قـرار               اگر كپلر فقط علم يا داده     . شد  پذير مي   امكان

توانـست ايـن      هاي فلسفي هم نمي     تنها با ايده  . شد  داد به كشف اين قوانين موفق نمي        مي
توانـست او را بـه        مين ترتيب عقايد ديني او نيز به تنهايي نمي        به ه . كشف را انجام دهد   

 اما هنگامي كه هر سة اينها به صورتي بـديع و خلاقانـه در            . كشف اين قوانين نائل سازد    

بنابراين،  .شد كشف قوانين حركت اجرام آسماني     تعامل با يكديگر قرار گرفتند، منجر به      
  .است حاد خلاقانة علم، فلسفه و ديناي عالي از ات به نظر من، كشف كپلر نمونه
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  ايد؟  آيا در زندگي خود مراحل فكري خاصي داشته
هـاي شـگرفي كـه        ام، خصوصاً به پيـشرفت      من هميشه علاقة وافري به علم داشته      * 

در عـين حـال     . هاي عظيمي كـه بـه دسـت آورده اسـت            علم به همراه داشته و موفقيت     
برانگيزي كـه     ام، و همچنين به اصول تحسين       ههميشه اعتقاد راسخي به دين حقيقي داشت      

مورد تأييد اديان حقيقي است و به سهم زيادي كه اين اديان در طول تاريخ، در سراسـر                  
من از صدمة بزرگي كه به نـام ديـن در طـول             . اند  ها داشته   جهان و در ميان تمام فرهنگ     

اسـتفاده، معرفـي غلـط و     تاريخ بر بشر وارد آمده است آگاهم؛ اما اين امر را نتيجة سـوء     
هاي سودجو براي رسيدن به اهـداف خودخواهانـة          انساناز  تحريف دين توسط گروهي     

بـه دلايلـي،   . رابطة علمِ نافع و دينِ حقيقي هميشه براي من يك معما بـود . دانم خود مي 
 توانند با يكديگر تعارض داشته باشـند و بايـد راهـي بـراي               متقاعد شدم كه اين دو نمي     

تن اين دو به صورت هماهنگ، خلاقانه و سازنده بـراي خيـر و صـلاح همـه                 متحدساخ
  . اين دو تمركز يافته است  سازي يگانه من همواره بر روي كار و زندگي.وجود داشته باشد

  
  دارد؟ وجود دين  وگو بين علم و  به نظر شما چه ضرورتي براي گفت

علم صـرفاً  . ل تغيير استگيري در حا    دليلش اين است كه نقش علم به طور چشم        * 
بـه    علم هك فراهم آوردن ابزارهاي رفاهي مثل كامپيوتر، تلوزيون و غيره نيست، بل           ةوسيل

 نظام ارزشي ما را شكل داده و        علم. بيني است   در حال تبديل شدن به يك جهان      سرعت  
 زيـاد   ها، بالاخص جوانان بسيار     تأثير علم بر ذهن انسان    . كند  تعيين مي نظام معنايي ما را     

و اي    انـرژي هـسته    ةبـه واسـط    قدرت فيزيكـي     ؛علم قدرتي عظيم در اختيار دارد     . است
تواند جهان فيزيكي مـا را   علم مي . ژنتيك و غيرهيسازي، مهندس   در شبيه  لاقانهخقدرت  

توانـد    مـي تكنولوژي ژنتيكي خـود     علم با دانش و     . اي بسازد يا نابود كند      با انرژي هسته  
. نظم اجتماعي ظريف ما را به هرج و مرج تبديل كنـد            بر هم زده و      راما  ساختار جامعه   

 ـابنكه نتايج بسيار مؤثر بـه دنبـال دارد   اين قدرت و مسئوليت عظيم      د فقـط در اختيـار   ي
 براي قرارگرفتن در مقابل چنين وضع جدي بشري تربيـت           نكه آنا ؛ چرا دانشمندان باشد 
هايي كه امتحـان خـود    و ارزششده  الهامدين نيز به كمك اصول الهي    . اند  و تجهيز نشده  

قـدرت و  از بـه كـار بـستن     انـد بايـد وارد ميـدان شـود تـا              را در طول تاريخ پـس داده      
   .ها و كائنات اطمينان حاصل كند انسانسعادت هاي عظيم علم براي رفاه و  توانايي
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توان علـم     هايي مي   توانيد با چند مثال، روشن كنيد كه با چه روش            مي 
  اي هماهنگ، خلاق و سازنده در كنار هم قرار داد؟ را به گونهو دين 

هـاي گونـاگوني در كنـار     توان علم و ديـن را در سـطوح مختلـف و بـا روش         مي* 
اي يكـي از     انـرژي هـسته   . اي از آن است     اي نمونه   همديگر قرار داد؛ كاربرد انرژي هسته     

ژي، در اختيار بـشر قـرار       هايي است كه علم، خصوصاً در جهان تشنة انر          بهترين موهبت 
اي  العاده اي قدرت فوق  انرژي هسته . داده است و به خاطر اين نعمت قدردان علم هستيم         

توان براي اهـداف سـازنده        دهد؛ اما اين انرژي را هم مي        را در اختيار دانشمندان قرار مي     
عنوان علـم   ها استفاده كرد و علم به  توان از آن براي نابودي انسان       به كار گرفت و هم مي     

هيچ اصول روشني دربارة چگونگي استفاده از اين انرژي ندارد؛ اينجاست كه نقش دين              
علـم محـصول   «دين بايد به دانشمندان اين اصل اساسـي و مهـم را كـه               . شود  نمايان مي 

اش حفـظ     بنـابراين دينـي كـه دغدغـه       . يادآوري كنـد  » هاست  ها و متعلق به انسان      انسان
تـوان    كند كه تحت هيچ شرايطي نمـي        نساني است تصريح مي   حرمت و قداست زندگي ا    

 انقلاب ژنتيكـي و مبـاحثي   ،مورد ديگر. اي براي نابودي بشر استفاده كرد      از انرژي هسته  
  .سازي است مانند مهندسي ژنتيكي و شبيه

  در . هـاي بـسياري را پـيش روي مـا قـرار دهـد               تواند امكانات و تكنيك     اين علم مي  
 ـ       هـا    د وارد عمـل شـود تـا اطمينـان حاصـل كنـد كـه ايـن پيـشرفت                   اينجا نيز ديـن باي

در ايـن   . شـود   رفتن شأن انـساني آنـان نمـي         ها به كالا و از بين       شدن انسان   موجب تبديل 
  عنـوان قـيم قـديمي اصـول اخلاقـي كامـل، نقـشي مهـم                  موارد و موارد مشابه، دين بـه      

  .كند ايفا مي
كند و دين كمك       يا توانايي را اعطا مي     شايد بتوان گفت كه در اين موارد علم قدرت        

كند تا اين علم در جهت بهبود زندگي بـشر و در نهايـت بارورشـدن نـژاد انـسان و                       مي
  .ساختن جهاني بهتر استفاده شود

  
 از ميان متكلمان يا فلاسفه چه كسي بيشترين تأثير را روي نگاه شـما               

  داشته است؟
 ، متكلم ژزوئيـت فرانـسوي   ودانشمند، فيلسوف، (Teilhard de Chardin) تيار دشاردن* 

  . قرار داده استخود مرا بسيار تحت تأثير 
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  اند؟  ايشان چه تأثيري بر شما داشته
برانگيزي براي اتحاد علـم، فلـسفه       تلاش تحسين  )م1955ـ1881(ير تيار دشاردن      پي* 

يكـي از   (The Phenomenon of Man)پديـدة انـسان   شـاهكار او بـا عنـوان    . و دين انجـام داد 
  .شود هاي قرن بيستم، اگر نگوييم تمام ادوار، محسوب مي مؤثرترين كتاب

او اين . هدف اصلي او كنار هم قرار دادن علم و دين، خصوصاً مذهب كاتوليك، بود           
سازي نظرية تكامل انجام داد تا نشان دهـد كـه مـسيحيت و تكامـل بـا       كار را با مسيحي   

شدت الحـادي اسـت،        با ديدگاه داروين در باب تكامل كه به        البته او . همديگر سازگارند 
تيار دشاردن نگاهي الاهي از تكامل ارائه داد كه در آن خـدا هـم نقطـة آلفـا       . موافق نبود 

(Alpha-Point)      و هم نقطة امگا (Omega-Point)  بـه نظـر او، جهـان از ذرات نخـستين           .  اسـت
(Primordial Particles)خداوند در اين . مليِ مداوم به وجود آمده است، و طي يك فرايند تكا

به نظـر او  . اي نهاده است تا به موجودات برتر تبديل شوند ذراتِ نخستين استعداد و قوه    
نامد در حال حركت      دار است و به مقصدي نهايي كه او آن را نقطة امگا مي              تكامل جهت 

هايي را كه     ن يكي از شيوه   توا  مي. گيرد  سپس نقطة امگا را با امگاي مسيح يكي مي        . است
گونه بيـان   دهد به اختصار اين     او به وسيلة آنها، رابطة مكمل ميان علم و دين را نشان مي            

تواند به نقطـة امگـا        در اين فرايند او مي    . اي كامل است    تيار در حال ايجاد مجموعه    : كرد
كـه تنهـا ديـن    با وجود اين، او بر ايـن بـاور اسـت           . برسد بدون اينكه نامي از دين ببرد      

اگر ديـن را كنـار بگـذاريم، نظـام بـدون نقطـة امگـا و            . تواند نقطة امگا را ارائه دهد       مي
رو براي ساختن نظامي كامل هم علم و هم دين هر دو        از اين . بنابراين ناقص خواهد بود   

  . مورد نيازند
 روش شايد بيشترين تأثير تيار دشاردن روي من و ديگران به واسطة زنـدگي و راه و    

هـا قبـل      او از مـدت   . طلبي شخصي بـود     رسالت تيار دشاردن فراتر از جاه     . او بوده است  
 و مسيحيت براي ايجاد جهاني بهتر تعريف كـرده          مدرنسازي علم     رسالت خود را يگانه   

هاي سـختي هـم       با مخالفت . تمام زندگي و كار خود را وقف اين رسالت كرده بود          . بود
برانگيـز   هايش بسيار جنجـال    نوشته. يساي كاتوليك مواجه بود   از درون و هم از بيرون كل      

در طـي ايـن   . شدند و زماني كه زنده بود بسياري از آثارش اجـازة چـاپ پيـدا نكردنـد      
كردند كه كليـسا را       هاي محاكمه و كشمكش دوستان و همكارانش او را ترغيب مي            سال

هاي بـالايي را دادنـد؛         سمت المللي معروفي نيز به او پيشنهاد       ترك كند، و مؤسسات بين    
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او متقاعـد   . هاي مذهبي به تمام اين پيشنهادات پاسـخ منفـي داد            اما او در اطاعت از مقام     
خواهد اصلاحاتي را پيشنهاد دهد يا خدمتي به كليسا بكنـد، بايـستي    شده بود كه اگر مي 

نـد؛ اعتقـاد    در نتيجه، نظرات او بـسيار تأثيرگـذار بود        . در درون كليسا باشد نه بيرون آن      
  .شخصي و راه و روش او چه بسا بيشتر

  
 ،عنـوان يـك متفكـر كاتوليـك         به ، به شما  متفكر كدام   ، از اديان ديگر   

  ؟استنزديك 
 مـرا  )Sir Arthur Eddington (ادينگتـون آرتـور  سِـر   و )Albert Einstein( آينشتاينآلبرت * 

به طور جـدي     نآنانظرات  خي از   بربا وجود اين، با     . اند  قرار داده خود  بسيار تحت تأثير    
  .استجالب بسيار  نيز براي من )(Frijof Capra  كاپرايشيف فريآرا. مخالفم
  

اند  توانيد توضيح دهيد كه آنان چگونه شما را تحت تأثير قرار داده              مي 
  و نتيجة اين تأثير بر رشد فكري شما چه بوده است؟ 

دانشمنداني است كه تـاريخ علـم بـه         ترين     يكي از بزرگ   آينشتايندر واقع آلبرت    * 
گرفـت و يكـي از معـدود دانـشمندان            خود ديده است؛ او دين را نيز بسيار جـدي مـي           

در . كرد  راحتي بيان مي    اي بود كه در نيمة اول قرن بيستم نظرات ديني خود را به              برجسته
 بـسيار  (Logical Positivism)گرايي منطقي  ، خصوصاً اثبات(Positivism)گرايي  اين دوره، اثبات

رايج و تأثيرگذار بود و بسياري از دانشگاهيان، متفكران و خصوصاً دانـشمندان هرگونـه      
هاي منتـشرشده   كردند؛ مثلاً در يكي از بحث تعهد به هر نوع دينداري را ضعف تلقي مي  

 و  (Dirac)، ديـركَ    (Pauli)، پـاولي    (Heisenberg) در ميان دانشمندان مشهوري مانند هايزنبرك       
كنندگانِ در بحث كه موضع غيرالاهـي داشـتند اظهـار             بينيم كه برخي از شركت      غيره، مي 

 ندارند؛ با وجود اين، اين نگـاه        آينشتاينكردند كه احساس خوبي نسبت به دينداري          مي
البته دين كيهاني او بـا  .  را دچار تشويش و آشفتگي نساخت     آينشتاين ،گريز  ملحدانة دين 

خواندنـد، اگـر      رو، بسياري او را لاادري مـي        آمد؛ از اين    جور درنمي تفسير سنتي از دين     
توان بعد الاهي را در تفكر و آثار او ديد، اگرچه او خـداي                مي نگوييم ملحد؛ با اين همه    

تـرين و    از نظـر مـن مهـم اسـت چراكـه هرچنـد خـلاق       آينشتاين. شخصي را نپذيرفت  
د كه علم به تنهايي براي زنـدگي انـساني          متعهدترين فرد نسبت به علم بود، اما معتقد بو        
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  .»علم بدون دين لنگ است؛ دين بدون علم كور است«: كامل و سالم كافي نيست
  شـناس و رياضـيدان انگليـسي، نيـز فـردي مهـم اسـت؛                 سرِ آرتور ادينگتون، سـتاره    

  تـر و   چراكه براي فراتـر رفـتن از دنيـاي صـرفاً قابـل رؤيـت و ورود بـه دنيـاي عميـق             
  عرفـان او كـه بـر ملاحظـات دقيـق و سـنجيده اسـتوار                .  عرفان حقيقي آماده بود    تر  غني

او موافـق عرفـاني بـر مبنـاي عناصـر خرافـي و              . بود، عرفاني مسئول و پاسخگو اسـت      
از نظر او عرفان تلاش بشر براي فهم و بيان روشن حقـايق عميقـي اسـت                . توهمي نبود 

شـدت از اهميـت و حقانيـت عرفـان            او به . توان به وسيلة حواس به آنها پي برد         كه نمي 
  .كرد دفاع مي

كـاپرا بـر قـدرت،      .  و ادينگتون دارد   آينشتاينفريشيف كاپرا نقاط مشترك بسياري با       
 (Tao of Physics) ائوي فيزيـك تحقانيت و اهميت شهود تأكيد دارد و در اثر خود با عنوان 

زمين    حكيمان باستان مشرق   هاي علم معاصر و شهودات عميق       بر تشابه ميان برخي يافته    
تـوان آن را بـا ابـزار          به نظر او، حقيقت محض آنقدر غني است كـه نمـي           . كند  تأكيد مي 

هم علم و هم عرفان هر دو، در زنـدگي بـشر جـايي بـراي خـود                  . تجربي صرف فهميد  
گويد، علم به عرفان نيازي ندارد، عرفان نيـز بـه علـم نيـازي                 طور كه او مي     همان. دارند
  .ها به هر دوي آنها نياز دارند  اما انسانندارد؛
  

توانند گامي براي پركردن شكاف موجود بين          به نظر شما آيا اديان مي      
  علم و دين بردارند؟

  در نگاه اول شايد چنين به نظر برسـد كـه ديـن بـه هـيچ عنـوان توانـايي ايفـاي                       * 
 اديـان مختلـف وجـود    فراواني ميانهاي  اختلافها و  اين نقش را ندارد چرا كه مشاجره  

  تعامـل بـا   امـر خطيـر   اديان بايـد ابتـدا بـا خودشـان كنـار بياينـد و سـپس وارد        و  دارد  
  .علم شوند
شـرط    مختلـف يـك پـيش    وگـوي بـين اديـان     كه گفتاند عالمان اظهار داشته  برخي  

گرچـه  ابـه نظـر مـن       اما  . وگوي معناداري ميان علم و دين است        ضروري براي هر گفت   
 ماننـد نيـز دارنـد،     اما نقاط مشترك بنيادين زيادي      هاي خاصي دارند،      تفاوتبا هم   اديان  

هاي اخلاقـي     ، پايبندبودن به ارزش   معنويتاعتقاد به الوهيت، اعتقاد به حقيقت و برتري         
سـتون فقـرات    هاي مشترك بايد      ميراث، دغدغه و ارزش   اين  به نظر من،    . خاص و غيره  
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وگـويي ديـن     بنابراين در چنين گفت    .ندكل ده علم مدرن و اديان را ش     ميان  وگوي    گفت
  نـاب  هاي  نبايد ارزش و تكنولوژي   تواند بر اين امر پافشاري كند كه به كارگيري علم             مي

ايد قرباني سود شخصي و اقتصادي      بدار كند و يا منافع حقيقي بشري ن         اخلاقي را خدشه  
  . امروز ما شود

  
  ؟كنيد ميرابطة مسيحيت و علم مدرن را چگونه ارزيابي  

 بگـويم كـه رابطـه   ايـن را    توانم     مي ،در مورد مسيحيت، خصوصاً مذهب كاتوليك     * 
 حمايت كرد و زمينه      مدرن در آغاز، كليساي كاتوليك از علم     . ساده و روشن نبوده است    

 امروزه كليساي كاتوليـك     ، و  تنش از راه رسيد    ةدورسپس    نمود، را براي رشد آن فراهم    
 علـم مـدرن و      ةپاپ ژان پـل دوم رابط ـ     . دهد   از خود نشان مي    اطاستقبالي همراه با احتي   

تواند دين را از خطا و خرافه پـاك           علم مي «: كند  گونه خلاصه مي    مذهب كاتوليك را اين   
  .»باطل مبرا گرداندقطعيات پرستي و  تواند علم را از بت گرداند؛ دين مي

كافي ميـان علـم     در خصوص شكاف ميان علم و دين بگذاريد بگويم كه در آغاز ش            
. گذاران علـمِ مـدرن مـسيحيانِ مقيـدي بودنـد       در واقع، اكثر پايه   . مدرن و مسيحيت نبود   

كوپرنيك، كپلر، گاليله، نيوتون و غيره، مسيحيان بسيار معتقدي بودند كـه ديـن خـود را                 
درست است كه برخي تفاسـير آنـان از عقايـد و اصـول دينـي سـنتي                  . گرفتند  جدي مي 

ر مسيحيت ارتودكسي بود اما حقيقت امر اين است كـه آنـان مـسيحيان       متفاوت از تفاسي  
هـاي مـذهبي توجـه     شكاف زماني به وجود آمد كه انـسان       . معتقد، مقيد و صادقي بودند    

دانشمندان نيز در بـه     . كافي به فهم جايگاه علمي نداشتند و موضعي جزمي اتخاذ كردند          
ي از آنان توجـه كـافي بـه فهـم     كم برخ وجود آمدن اين شكاف سهيم بودند چون دست      

خـصوصاً، بـسياري از دانـشمندان       . هـاي دينـي نداشـتند       عميق حكمت و اهميت آموزه    
توانـد دنيـاي حقيقـي      نتوانستند بپذيرند كه دنياي علمِ آنان بسيار محـدود اسـت و نمـي             

در نتيجه، اين شكاف را هم اشخاص مذهبي و هم اشخاص           . تجربة روزمره را دربرگيرد   
 ــ حــل بـراي از بــين بــردن ايــن شــكاف شــركت در   بهتــرين راه. انــد د آوردهعلمـي پدي

ــه و صــادقانه بــين شخــصيت  گفــت ــه دور از تعــصب، آگاهان هــاي دينــي و  وگــويي ب
وگـوي سـازنده      تاكنون نيـز افـراد بـسياري وارد ايـن گفـت           . هاي علمي است    شخصيت

  .اند اند و آن را بسيار مطلوب و غنابخش يافته شده
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وگـويي بـه دور از تعـصب،          اي از شـركت در گفـت        مونهتوانيد ن    مي 
  آگاهانه و صادقانه ميان علم و دين ارائه دهيد؟

  وگـوي   طور كه قبلاً گفتم، تيار دشاردن نمونـة بـسيار خـوبي از ايـن گفـت                  همان* 
  دانــشمند برجــستة ديگــر قــرن بيــستم اَلفــرد نــورث وايتهــد. خــلاق و ســازنده اســت

(Alfred N. Whitehead)شـايد جملـة معـروف او از    . ضيدان و فيلسوف انگليسي، اسـت ، ريا
زماني كه ما «:  مطلب را روشن كند(Science and the Modern World) علم و جهان مدرنكتاب 

توانيم بگـوييم     دهيم، بدون اغراق مي     ماهيت دين و چيستي علم را مورد بررسي قرار مي         
 و يا اخيراً   »ر مورد رابطة بين آنها دارد     كه مسير آيندة تاريخ بستگي به تصميم اين نسل د         

، گفته است كـه علـم   (Paul Davies)، پل ديويس (Templeton Prize) جايزة معتبر تمپلتون ةبرند
پيش از اين، به موضع ژان پـل دوم نيـز   . كند عرضه مي» تري را به سوي خدا راه مطمئن «

  .ها زياد است از اين نمونه. اشاره كردم
  

و چيـست   رين موضوعات و مـسائل پـيش روي اديـان           ت  امروزه مهم  
  ؟دانيد را چه مياين مسائل حل حل براي  بهترين راه

ها، عقايد، اصول و       تمام آموزه  . هستند  ايستا بيني  موافق يك جهان  اكثر اديان اساساً    * 
بـيش از    علم   هامروز. بيني ايستا شكل گرفته است      هاي اين اديان بر پاية يك جهان        ارزش
جهـاني كـه    ؛  ايستا نيست بلكه جهاني است پويـا      جهاني  ما  جهان  كه  افته است   دري پيش

در ايـن  . هـا وجـود دارد    در تمام عرصه ي كه تكامل. استتكامل  همواره در حال تغيير و      
 ايـن   . و اصول دين نياز به تغييري بنيـادين خواهـد داشـت            جهانِ تكاملي بسياري از آرا    

روي مـا در مـسير      چـالش روبـه   تـرين     علم، جدي در جهان پوياي    بيني ديني     جهانتغيير  
  .ساختن علم و دين استمتحد تلاش براي 

هايي كه به طور كلي در دنيا و به طور خاص در علـم در حـال رخ     به دنبال پيشرفت  
من صرفاً پيرامـون چنـد      . هاي فراواني در مقابل دين قرار گرفته است         دادن است، چالش  
 يعنـي مـسيحيت،   (Judeo-Christian Religions)ان ابراهيمـي  ها از منظر ادي مورد از اين چالش

به نظر من مشكل اصلي اين اديان آن است كه خود را          . كنم  اسلام و يهوديت صحبت مي    
در دين حقايقي وجود دارد كـه بـراي تمـامي          . كنند  همگام با تغييرات جهان به روز نمي      

فرهنـگ  بسيار متأثر از  حال دين     در عين  است؛ ادوار ماندگار و معتبر      ةها و در هم     انسان
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  دهـد ديـن را تحـت تـأثير            فرهنگ و تحولاتي كـه در آن رخ مـي          ؛ يعني استو شرايط   
  گـذرد تغييـرات بـسياري اتفـاق      قرني كه از علم مـدرن مـي  چهار در طول   . دهد  قرار مي 

   ديـن بايـد ايـن تغييـرات را جـدي            انـد؛   تغييـر كـرده   نظـرات    اسـت؛ بـسياري از        افتاده
و چـه چيزهـاي   پذيرفتني آنها را بررسي كند تا دريابد چه چيزهايي پسنديده و           و  گرفته  

  در پرتــو ايــن مطالعــه و بررســي صــادقانه و بــه دور از . هــستندناپــذيرفتني ناپــسند و 
  سـازگار سـازد تـا بتوانـد بـا مؤمنـان ارتبـاط              جديد  تعصب، دين بايد خود را با شرايط        

شـده    امـا آنچـه انجـام      ؛انـد   ي اين مطالعه را انجام داده     اديان ابراهيمي به نحو   . برقرار كند 
  بـالاخص اديـان ابراهيمـي هنـوز     . ها بايد كـار كـرد  خيلي بيشتر از اين  . بسيار ناچيز است  

  ، جهـان كـاملي خلـق كـرد؛     د كه طبق آن خدا در آغازنبيني ايستا اعتقاد دار  به يك جهان  
  اكنـون مـا بايـد    . ور شـده اسـت  گناهان بشر، جهان از ايـن مرحلـة كامـل د         اما به سبب    

  رو، ايـن نگـاه        از ايـن   1. آغـازين خـود بـازگردانيم      ةسخت تلاش كنيم تا آن را به مرحل       
  گويـد    از طرفـي ديگـر علـم بـه مـا مـي            .  است (Backward-looking)واجد خصلت قهقرايي    

  تكامـل از منظـر علـم،    . ل اسـت  نـاقص و در حـال تغييـر و تكام ـ    كه جهان مـا جهـاني   
  بــا كمــك خــدا و . شــود ســت جهــاني كــه شــامل تمــامي ابعــاد خلقــت مــي  اقــانوني 

كنـد و   جهان به سوي كمال حركـت مـي  . شود رفته بهتر مي ها، جهان ما رفته  تلاش انسان 
  هـا در سـاختن        انـسان  ، بـه عبـارت ديگـر      انـد؛   ها نيز سـهيم     در اين فرايند تكامل، انسان    

نگـر    مي يـك نگـاه رو بـه جلـو و آينـده            در نتيجه، نگاه عل   . ندا  اين جهان با خدا شريك    
(Forward-looking) به نظر من دين بايد اين نگاه رو به جلو و تكاملي را بسيار جدي               .  است

را در ايـن  به داشتن نگاهي رو به جلو و تكـاملي تـشويق كنـد و آنـان     و مردم را  بگيرد  
و تكـاملي دوبـاره      رو بـه جلـو       در پرتو اين نگاهِ   را  حقايق ديني   بايد  . مسير هدايت كند  

   .كردتفسير 
را  يادگرايي اسـت كـه تمـام اديـان جهـان          ترين تهديد در برابر دين، بن       امروزه بزرگ 

همـة  . اسـت   دين حقيقي نيست؛ بلكه تحريف آن      بنيادگرايي. تحت تأثير قرار داده است    
  .باوران راستين بايد در مقابل گرايش به بنيادگرايي بايستند دين

                                                                         
تـا دو  بيشتر متعلق به مسيحيت است  ) يعني جهان سقوط كرده   (رسد در بين اديان ابراهيمي، اين نگاه          به نظر مي  . 1

  م. دين ديگر
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توانيد آن را توضيح دهيد؟       بيني ايستا چيست؟ مي     ان منظور شما از جه    
  بيني دست بردارند؟ آيا اديان بايد از اين جهان

بينـي در   بيند؛ اين جهـان   عنوان محصولي تمام و كامل مي       بيني ايستا دنيا را به      جهان* 
 ـ  . كند  بيني پويا قرار دارد كه دنيا را فرايندي در حال پيشرفت تلقي مي              مقابلِ جهان  ه بنـا ب

بيني ايستا، خداوند جهان را با نظمي كامل خلق كرده اسـت؛ امـا ايـن                  سنت، طبق جهان  
نظم به سبب رفتار ناشايست انسان به هم خورد و جاي خود را بـه آشـفتگي و هـرج و      

هدف ديـن در    . يافته است   گناه، درد، عذاب و غيره بخشي از اين جهانِ سقوط         . مرج داد 
ها و جهـان بـه وضـع       رفته و بازگرداندن انسان      دست اين شرايط بازگشت به وضعيت از     

  . اوليه است
شـدني    بيني پويا، بر اين باور است كه خداونـد جهـان را نـاقص امـا كامـل                   اما جهان 

هـا نقـشي    شدن، انسان در اين فرايندِ كامل. خداوند به آن استعداد كمال داده است     . آفريد
  .پويا است بيني جهان مناسب از اين اي  نمونهجهان نسبت به ديدگاه تكاملي. براي ايفا دارند

بيني جزو ضروري ديـن نيـست؛ بلكـه نقـش             گويند كه جهان    بسياري از محققان مي   
ايـن حقيقـت كـه      . شـوند   ابزاري را دارد كه به وسـيله آن عناصـر ضـروري اظهـار مـي               

هاي مختلفـي دارنـد و هنـوز هـم اديـان جهـاني، ماننـد                  بيني  هاي مختلف جهان    فرهنگ
در زمـاني   . ها دارند مؤيـد ايـن ادعاسـت         حيت، اسلام و غيره، جايي در اين فرهنگ       مسي

تواند اصول اساسي يك دين را بـه بهتـرين شـكل بيـان      بيني خاص مي  خاص يك جهان  
كنند و دنيا     ها بيشتر و بيشتر پيشرفت مي       كند و انسان    كند؛ اما زماني كه موقعيت تغيير مي      

شايد اصـول دينـي لازم را در   . تواند آشكار شود  بهتري مي بيني    شناسند، جهان   را بهتر مي  
  .بيني جديد بهتر بتوان بيان كرد يك جهان

  
 تازه و نگـاهي  ين به ما در يافتن افقامتفكريك از    بازنگري آثار كدام     

  كند؟  علم و دين كمك ميةرابطخصوص نو در 
 و دين هماهنگي    كنند بين علم     وجود دارند كه تلاش مي     ة بسياري متفكران برجست * 

هر يك نقـاط    . دانم  من متفكر خاصي را الگوي اين نهضت نمي       . به وجود آورند  و اتحاد   
اين قبيـل اسـتادان را      آثار  پيشنهاد من اين است كه ما بايد        . ضعف و قوت خود را دارند     

  .اين موضوع شكل دهيمدربارة و در پايان نظر خود را كنيم مطالعه 
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ة اتحاد هماهنـگ ميـان علـم و ديـن شـكل             آيا نظر خودتان را دربار     
  توانيد بيشتر توضيح دهيد؟ ايد؟ اگر اين چنين است مي داده

در . اتحاد هماهنگ ميان علم و دين فرايندي پيچيـده و در حـال پيـشرفت اسـت                * 
ام؛ اما تا رسيدن به آن خيلي فاصـله           طول زندگي خود درصدد رسيدن به اين اتحاد بوده        

توانند زنـدگي مـن و سـاير     ام كه علم حقيقي و دين حقيقي مي        شدهامروزه متقاعد   . دارم
علم منبعي مطمئن براي كسب معرفت در مورد جهان و دين منبعـي  . افراد را غني سازند   

هر كسي در زندگي علاوه بر معرفت، به        . موثق براي ارائة معنا و جهت در زندگي است        
  .لم و هم به دين وابسته استرو، هم به ع معنا و جهت نيز نيازمند است؛ از اين

  
وگوي علم و دين به آنها توجـه   گفتدر ترين موضوعاتي كه بايد       مهم 

  كرد چيست؟ 
وگـوي علـم و ديـن         به نظـر مـن گفـت      * 

تلاشي براي در كنار هم قـراردادن جديـدترين         
هـاي    تـرين بيـنش     هاي علم مدرن و عميق      يافته

تــرين و  تــوان علـم را موفــق  مـي . اديـان اســت 
علــم . ندترين دســتاورد بــشري دانــستســودم
هـاي    هاي فراواني به بشر كرده و به شيوه         كمك

بينــي، الگــوي رفتــاري، ســبك  مختلفــي جهــان
علـم  . زندگي و تفكر ما را متحول ساخته است       

پيشرفت عظيمي كرده است و اين پيـشرفت در     
  .آينده نيز ادامه خواهد داشت

نظـام ارزشـي مـا را شـكل داده، بـه      ديـن  . دين نيز كمك فراواني به بشر كرده است    
زندگي ما معنا بخشيده و براي ما هنجارها و اصولي را فراهم ساخته است تا بـه وسـيلة                   

كمك كرده است تا دركـي از       ما  دين همچنين به    . ميآنها زندگي آرام و موفقي داشته باش      
ديـن   بـه عـلاوه،  . خدا داشته باشيم و اهميت فراتر رفتن از جهـان مـادي را درك كنـيم               

هاي بزرگي مانند از خود گذشـتگي، سـخاوت، عـشق حقيقـي و دغدغـة واقعـي         ارزش
  . براي ما به ارمغان آورده است نسبت به خواهران و برادرانمان را
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ديـن نيـز نعمتـي بـزرگ      . شكي نيست كه علم موهبت بزرگي براي بشر بوده اسـت          
م صدمات فراوانـي بـه      اما اين هم درست است كه عل      . ها و جهان بوده است      براي انسان 

ديـن نيـز    . توانـد بـه بـشر آسـيب برسـاند           علم در آينده نيز مـي     . بشر وارد ساخته است   
كم به نام دين صدمات زيادي به بـشر وارد   صدمات فراواني به بشر وارد ساخته يا دست      

رساني علـم و      وگوي علم و دين تلاشي است براي جلوگيري از آسيب           گفت. آمده است 
گاهي دانشمندان به سبب خودخواهي و جهل، از علم بـر ضـد اصـول               . دين به بشريت  

تواند پادرمياني كرده و آسـيبِ        در چنين مواقعي دين مي    . كنند  محكم اخلاقي استفاده مي   
همچنين مواقعي وجود دارد كه دين تبديل به يك منبع خرافات و            . وارده را گوشزد كند   

اسـاس بـودن ايـن     ة علم است كه بـي   شود؛ در چنين مواقعي اين وظيف       باورهاي غلط مي  
تواننـد در كنـار يكـديگر         بدين ترتيب علم و ديـن مـي       . قبيل باورها را خاطرنشان سازد    

  .نيرويي براي رشد و تعالي بشر باشند
در باب علم و دين موضوعات فراواني براي بحث وجود دارد؛ مـثلاً موضـوع مبـدأ                 

در يـك  : دو دسـته در جريـان اسـت   بحث جنجال برانگيزي بين    . ها  جهان و منشأ انسان   
 كتاب مقدس در خصوص خلقـت را  (Literal)اي قرار دارند كه معناي ظاهري    طرف دسته 

. اند كه به نظرية تكـاملي دارويـن معتقدنـد    قبول دارند و در طرف ديگر، گروهي ايستاده 
دانشمنداني كه معتقد به نظرية تكامل هـستند بـا معنـاي ظـاهري متـون كتـاب مقـدس                    

هاي موثق علم است؛ مـثلاً عمـر          اند؛ چراكه اين نوع برداشت در تعارض با يافته          فمخال
آناني كه معناي ظاهري كتاب مقدس را قبول دارند با تكامـل داروينـي مخالفـت                . جهان

گذارد و خلقت موجودات را امـري         كنند؛ چراكه اين نظريه جايي براي خدا باقي نمي          مي
  . داند تصادفي مي

براي مثـال  . تواند اين مناقشه را حل كند       الم ميان اين دو جناح مي     وگوي س   يك گفت 
شوند پيام اصلي كتاب مقدس تأييد وابـستگي          برخي متخصصان كتاب مقدس يادآور مي     

جهان به خودي خود به وجود نيامده اسـت؛ جهـان     «: ها به خداست    كامل جهان و انسان   
كتـاب  . اي ايجـاد كـرد      ن پيام خدشـه   توان در اي    نمي. »تواند وجود خود را تبيين كند       نمي

اي بهره برده است كه خواننـدگان بتواننـد            به گونه  (Imagery)مقدس از زبان و صور خيال       
بـدين  . نبايد معناي ظاهري كتـاب مقـدس را اصـل قـرار داد            . پيام بنيادين آن را بفهمند    

ه شـرطي  توان گفت بسياري از مؤمنان حاضر به پذيرش نظرية تكامل هستند ب  ترتيب مي 
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تكامـل داروينـي هـيچ       سـرآخر، . كه اين نظريه براي خدا جايگاهي محوري قائل باشـد         
.  كه تكامل از آن شروع شده است ندارد(Primeval Stuff)توضيحي براي پيدايش مادة اوليه 

تواند مـسئلة حركـت    طور، نظرية تكامل نمي همين. اين مادة اوليه بايد مبدئي داشته باشد  
بـه دليـل ايـن مـسائل، بـسياري از      . خـوبي توضـيح دهـد     را به(Dynamism of Matter)ماده 

تمام اين مسائل   . پذيرند  دانشمندان نظرية داروين در باب تكامل را به صورت مطلق نمي          
بـه بحـث   » مبدأ جهان«وگوي سالم بين علم و دين تحت عنوان    توان در يك گفت     را مي 

 در آمريكـا وارد  (Creation-Evolution Controversy)تكامـل   ـ به نظر من مناقشة خلقت. گذاشت
وگـويي سـالم    مرحلة خطرناكي شده است؛ چراكه اساساً اين دو گروه بـه داشـتن گفـت     

  . دهند دربارة اين موضوع اهميت نمي
سـازي خـصوصاً      دومين موضوع مهـم بـراي علـم و ديـن مـسئلة اخـلاق در شـبيه                 

واقع انقـلاب ژنتيكـي، علـم و ديـن را بـا       در 1. است(Human Cloning)سازي انساني  شبيه
شناسـي    هاي اخيري كـه در عـصب        همچنين پيشرفت . مسائل زيادي مواجه ساخته است    

(Neurology) و هوش مصنوعي (Artificial Intelligence)     صورت گرفتـه، مـسائل زيـادي را بـه 
هـاي    اين مسئله بسيار جدي است؛ زيـرا در صـورت صـحت يافتـه             . وجود آورده است  

اين امـر  . شناسي و هوش مصنوعي بايد در مسئلة روح و معنويت تجديدنظر شود   بعص
  .هاي دين سنتي خواهد شد موجب تزلزل بنيان

  
هـاي علمـي بـا        كـردن ديـدگاه    هماهنـگ جهت   به نظر شما اديان در       

هايي   هاي ديني و يا از بين بردن تعارض علم و دين چه نوع همكاري               آموزه
   اشته باشند؟توانند با يكديگر د مي

هر دو اين   . توان گفت كه علم و دين بيشترين تأثير را در جهان امروز ما دارند               مي* 
در تواننـد   مـي تر از همه اينكه هـر دو   مهم. قابليت را دارند كه به هم كمك فراواني كنند        

ها نقش بسزايي داشته باشند؛ اما بـراي تحقـق ايـن هـدف، بايـد همـاهنگي                     انسان رشد
به نظر من اديان بايد يك      . هاي ديني پديد بيايند     هاي علمي و ديدگاه      ديدگاه خلاقي ميان 

                                                                         
دانـشگاه اديـان و   : ، سيدحسن اسـلامي، قـم  سازي انساني از ديدگاه آيين كاتوليك و اسلام      شبيه: باره نك   در اين . 1

  .1388، مذاهب
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آنها بايد نگاه درستي به آنچه در علم در حـال وقـوع اسـت               : انجام دهند  سري اقداماتي 
يك نگـاهِ بـدون تعـصب و آمـاده          . دست آورند   داشته باشند و آگاهي صحيحي از آن به       
همچنـين اديـان بايـد نگـاهي     . ين فراينـد اسـت  براي يادگيري شرط كاملاً ضروري در ا  

مثبت به طبيعت و علم داشته باشند؛ در گذشته اديان نگاهي نسبتاً منفي نسبت به جهـان                 
فرض استوار است كه دنياي مادي مطلوب و          مادي داشتند، در حالي كه علم بر اين پيش        

تنهـا در صـورت   . پسنديده است و ارزش آن را دارد كه در مورد آن مطـالبي فرابگيـريم        
هـاي مـذهبي در مقـامي         داشتن نگاه درست و همچنين مثبت به علم است كه شخصيت          

ايـن امـر در     . هاي علم را به طور سازنده نقد كننـد          قرار خواهند گرفت كه بتوانند نظريه     
آنان بايـد زمينـه را بـراي رشـد          . مورد رهبران اديان مختلف به طور خاص صادق است        

هاي علمي فراهم     به علم و گسترش اشتياق به يادگيري ديدگاه       نگاهِ بدون تعصب نسبت     
آنـان  . آميز و مثبت نسبت به ديـن داشـته باشـند          دانشمندان نيز بايد نگاهي تحسين    . كنند

  .كنند ها ايفا مي هاي اخلاقي و ديني نقش مثبتي در زندگي انسان بايد بپذيرند كه ارزش
  

ها يـا   گرفته توسط آكادمي رتهايي را از تلاش صو توانيد نمونه    آيا مي  
  وگوي ميان علم مدرن و مسيحيت بيان كنيد؟ ها در خصوص گفت انجمن

تـرين و بهتـرين دسـتاورد         طور كه قبلاً اشاره كرديم، رصدخانة واتيكان مهم         همان* 
اين رصدخانه مـستقيماً تحـت      . علم كاتوليك است و قدمتي بيش از چهارصد سال دارد         

» جامعـة مـسيح  «اي كه با عنـوان       اعضاي گروه ديني  (ها    وئيتنظر پاپ است و توسط ژز     
(Society of Jesus)شـود  اداره مـي ) اند كه من نيـز يكـي از اعـضاي آن هـستم      شناخته شده .

 شـهر رم نقـشي مهـم در ارتقـاي علـم ايفـا كـرد،        (Roman College)سلَف آن رمـن كـالج   
در دوران طفوليت خود به سر      خصوصاً زماني كه علم مدرن در قرن شانزدهم و هفدهم           

شناسان رمن كالج اولين كساني بودند كه مستقلاً كشفيات تلسكوپي گاليلـه            ستاره. برد  مي
در حقيقت با استفاده از تلسكوپ خودشان متوجـه شـدند كـه ادعاهـاي     . را تأييد كردند 

دند و  گاليله را به كالج خود دعوت كرده، از او به گرمي استقبال كر            . گاليله درست است  
. حتي به افتخار او ضيافتي باشكوه ترتيب دادند       . او را مورد تمجيد و قدرداني قرار دادند       

برخي از آنان خصوصاً مبلغان ژزوئيت كه به كشورهاي دوردسـتي ماننـد هنـد و چـين                  
  . رفتند، در ارتقاي نظرات گاليله هم در داخل و هم در بيرون از اروپا مؤثر بودند مي
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رصـدخانة واتيكـان   . تقاي علم مدرن حتي امروزه هـم ادامـه دارد  اين سنت بزرگ ار   
شناسـان   نيز در توسان آريزوناي آمريكا دارد كه بـا كمـك سـتاره          بسيار پيشرفته   اي    هشعب

 كـاري چـشمگير انجـام    (Br. Guy Consolmango)اي مانند برادر گاي كنسول منگـو   برجسته
هـا و     ه بـه سـازماندهي كنفـرانس      اين رصدخانه يك بخش علم و ديـن دارد ك ـ         . دهد  مي

پردازد كه برترين دانشمندان و عالمان از جمله اسـتيون            المللي و غيره مي     هاي بين   كارگاه
اين رصدخانه آثار متعددي را نيز به طور .  در آن شركت دارند(Stephen Hawking)هوكينگ 

آكـادمي بـا   قـبلاً بـه آكـادمي پـاپي علـوم اشـاره شـد؛ ايـن         . رساند  گسترده به چاپ مي   
نظر از طبقة اجتماعي، رنگ و كيش و آيين، بسياري از برترين دانـشمندان جهـان                  صرف

اخيراً با من دربارة يكي از دانشمندان بسيار برجستة هنـدو           . را در خود گرد آورده است     
بـديهي اسـت كـه    . در كشور هندوستان براي پيوستن ايشان به آكادمي مـشورت كردنـد       

اي ميان كليـساي كاتوليـك و علـم        رز تعامل فعال و در سطح حرفه      آكادمي پاپي نمونة با   
  .مدرن است

  
وگـوي ميـان       كليساي كاتوليك در يك قرن اخير چه نقشي در گفـت           

  علم جديد و دين داشته است؟
وگـوي    هاي مختلفـي در گفـت       كليساي كاتوليك در سراسر قرن بيستم به صورت       * 

 ـ  . دائمي با علم مدرن بود    د گفـت كـه در نيمـة دوم قـرن بيـستم ايـن       با وجـود ايـن باي
اين شورا  . تر شد   تر و ثمربخش    وگو به ويژه پس از دومين شوراي واتيكان برجسته          گفت

هـا،    نقطه عطفي در تاريخ كليساي كاتوليك در قرن بيستم، اگـر نگـوئيم در تمـام دوران                
ازنده اسناد شورا گواه روشني براي اثبات ايـن نگـرش مثبـت و رويكـرد س ـ           . بوده است 

كنم؛ اين بيانيـه   هايي از بيانية پاياني شورا را نقل مي براي اثبات اين مطلب، قسمت  . است
 ـ        به«: گويد  با خطاب قرار دادن دانشمندان جهان، مي        شـما،   ةعنـوان محقـق دوسـت حرف

دهنـدة شـما در       تـان و در صـورت نيـاز تـسلي           تان، تمجيدكنندة موفقيت    همراه خستگي 
خواهـد كـه    و يا در پايان، شورا از جامعة علمي مـي » تان هستيم  هاي  ها و شكست    ناكامي

. »پژوهش خود را بدون خستگي و بدون نااميدي از دستيابي بـه حقيقـت ادامـه دهيـد                 «
پدران شورا به طور خاص تقاضا داشتند كـه مـورد گاليلـه را دوبـاره بررسـي كننـد تـا                      

ايـن  .  اصـلاح شـود  اطلاعات روشن شود و هر اشتباهي كه كليسا مرتكـب شـده اسـت      
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  .درخواست بلافاصله پذيرفته شد و پس از شورا انجام شد
وگـوي علـم و    پاپ ژان پل دوم در طول دوران پاپي خود علاقـة خاصـي بـه گفـت       

او چندين اثر رسمي به رشتة تحريـر درآورد و دربـارة ايـن           . مسيحيت از خود نشان داد    
نة واتيكـان را بـه جهـت        همچنـين رصـدخا   . موضوع براي جوامع علمي سخنراني كـرد      

بـسياري ديگـر از رهبـران       . وگوي علـم و ديـن تحـسين كـرد           تلاش براي ارتقاي گفت   
  . هاي مشابهي انجام دادند كليساي كاتوليك نيز تلاش

  
مثبت ميـان علـم مـدرن و        هاي دورة جديدِ رابطة        از نظر شما ويژگي    

   چه چيزهايي هستند؟اديان جهان
ديد رابطـة ميـان     و فهم يكديگر بايد ويژگي دورة ج      تلاش صادقانه براي شناخت     * 

گويـد    پژوهش خود من در مورد تاريخ علم و اديان به من مـي            .  باشد علم و اديان جهان   
تنش ميـان كليـساي كاتوليـك       . كه ميان علم واقعي و دين حقيقي نبايد تضاد ذاتي باشد          

كـديگر بـه    علم مدرن عمدتاً به سبب نداشـتن آگـاهي كـافي و روشـن نـسبت بـه ي                   و
  .آمد وجود

روح تواضع حقيقي، پذيرفتن ماهيت خود به همراه تمام نقاط ضعف و قوت خـود،               
انگيـزي انجـام داده اسـت؛ امـا           علـم از جهـاتي كارهـاي شـگفت        . ويژگي ديگـر اسـت    

هـا   به همين ترتيب، دين در زنـدگي انـسان   . هاي خود را دارد     ها و ناكارآمدي    محدوديت
هايي وجود دارد كه توانـايي كـافي بـراي مواجهـه بـا                ما عرصه كند؛ ا   نقش مهمي ايفا مي   

  گرايانـه عنـصري ضـروري بـراي هـر            اين روح متواضع و رويكـرد واقـع       . را ندارد  آنها
ها، سمينارها، نشريات بيـشتر، و همچنـين          كنفرانس. رابطة سالمي ميان علم و دين است      

گويي ثمـربخش ميـان علـم و        و  اشَكال ديگر تعاملات بايد بخشي از برنامة ارتقاي گفت        
  . دين باشد

  
   نظر شما دربارة رابطة اسلام با علم مدرن چيست؟

 اسلامي ارتبـاط بـسيار نزديكـي بـا علـم يونـاني              فرهنگگويد كه     تاريخ به ما مي   * 
 يميراث علم ـ پيشگام،   يها  فرهنگاكثر  زماني كه   . خصوصاً در قرون وسطي داشته است     

 اسـلامي بـود كـه ارزش        فرهنـگ انگاشتند اين      يا ناچيز مي   وگرفتند    مييوناني را ناديده    
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 اسلامي عامل انتقال    فرهنگ .فهميد و در حفظ و رشد آن كوشيد       به خوبي   حقيقي آن را    
دانند كـه ايـن علـم يونـاني      همه خوب مي. علم يوناني به غرب در آغاز دورة مدرن بود      

در خصوص تعامـل اسـلام      . نقش بسيار مهمي را در پيدايش و رشد علم جديد ايفا كرد           
 بگذاريـد عالمـان   اسـت با علم مدرن، از آنجا كه دانش من در اين حوزه بسيار محـدود           

را دانشمندان مـسلمان معاصـر       من بسياري از     .توضيح دهند ما  براي  در اين باره    اسلامي  
به ويژه به  ،علم مدرنگويند در جهان اسلام اين ظرفيت وجود دارد كه           ميشناسم كه     مي

 بـسيار مهـم در مـورد        ة اين نكت  .شودكاملاً پذيرفته   دربارة علم،   قرآن  هاي    سفارشعلت  
علم مدرن ميان  گويد كه زمينه براي تعاملي سازنده و خلاق            اين را به ما مي     ،جايگاه علم 

  . و اسلام كاملاً فراهم است
  

  بندي چيست؟ عنوان جمع  سخن پاياني شما به
علـم مـدرن و اديـان       ميان   مثبت   ةيدي از رابط  در پايان، شكي نيست كه دورة جد      * 

 .داردراهي بـسيار طـولاني بـراي طـي كـردن            اين تعامل   . استپيدايش  جهاني در حال    
بـا وجـود    . تلاش و انرژي بسياري صـرف گـردد       و بايد   . موانع بسياري بر سر راه است     

پـيش  اينـك وظيفـه ماسـت كـه قـدمي          . شده است هاي حياتي آغازين برداشته        گام ،اين
 اديـان   ة گسترد ةحكمت عميق و تجرب   را با   آور علم     تكنولوژي حيرت و  و دانش   گذاريم  

  .ي بشر و كائنات شويممتحد سازيم و بدين ترتيب موجب استعلابيش از پيش 
  

  .اختصاص داديدآسمان  هفت با تشكر از وقتي كه به 
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